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 ی اول:  نامه 

 »صورتِ جهان« 

 

 

 و چون جهان

 گرفتدر صورتِ تو شکل می

 کندممن صورتم را می

 افکندم...به جهان می

 



 قلبم؟ 

 های خونِ عشقتدواتِ لخته

 که هر غروب را  

 کرد؛در من منعقد می

 های بیداریم دواتِ جوهرِ خواب قلب؟

 شبهر  که شب

 بر تاریکنای خود 

 ریخت. می

 

 

 

 

 



 

 

 ی دوم:  نامه 

 «  ... ای   زیباترین منظره   » 
 

 

 در صورتش  

 سیب و سنگ 

 استخوان دارند،

 

 هایش در گونه 

 گذرد گندم از گمان خود می

 تا ندامت نور 



 تا در موهای سیاهش  

 شب 

 با تمام ستارگانی که دارد  

 کند...  مأوا 

 

 

 داردهایش حقیقت را در چشم

 ام را و در دهانش تمام نیستی

 دارد...نگه می     

 بیند...« ای که من را نمی »زیباترین منظره 

 

 

 



 

 

 ی سوم: نامه 

 ات آغاز آسمان است« »پیشانی 

 

 

   ، ات پیشانی 

 آغاز آسمان است 

 از دور، 

 

 نور، آنجا

 مخفیانه، 



 زیر پوست تو 

 کند:می توطئه

 آخرین تلألوئی را    

 که خواهد داشت...  

 

 و

 هزار چلچله

 که در ابروهایت 

 گیرند، اوج می

 نگاهت را   

 دهند از گریز می 

 چیز[. ]همه

 



 

 

 ی چهارم: نامه 

 »گشوده« 

 

 تو را  

 به من

 داد  نان نشانی می

 های تودر دست  

 که آفتاب، خاموش،    

 شُست.خودش را می   

 



 و

 آغوش تو  

 کتاب بودکه یک  

 «،  گشوده» 

 مرا در قامت بلند باران     

 بند آورد.    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ی پنجم: نامه 

 »سکوتِ سکوت تو« 

 

 به سکوتی که  

 تو

 ـ  ـ)با من(

 زنی، حرف می

 همیشه اتفاقی هست.   

 



 و همیشه، 

 ی پُر فصولِ تو  در تاریکی سایه

 هر کلاغ

 قبل از 

 اتفاقِ ما  

 افتد. می

 

 ای در کار نبود  ـ »کلمه

 چون

 دیگر،

 در سکوتی که  

 کردی.«تو سکوتش می



 

 

 

 ی ششم: نامه 

 باری«  »تو باران می 

 ]واریاسیون اول[ 

 

 تو  

 باری.باران می

 

 تو، 

 پاییزِ سبز  



 خوابیِ تمامِ درختانی سرودِ بی

 برگکه برگ 

 خوانند. می

 

 تو

 باران را  

 گردانیبه باورش برمی 

 برابر ببارد تا  

 هایت با دست

 که پناهِ بارانِ  

 اند. زیرِ باران    

 



 و من

 زیر سقفم: باران  

 سبزتر 

 کمان را های رنگینریشه 

 مان هایدر زخم 

 کارم. می

 

 

 

 

 

 



 

 

 ]واریاسیون دوم[ 

 

 تو  

 باری، باران می 

 

 ]و رعدوبرق 

 زند[.وقوع تو را داد می 

 

  من، 

 قطرهقطره زیرِ این سقفِ 



 سبزتر 

 را کمانهای رنگینریشه  

 های  در زخم 

 مان خیس

 ـژرفا ـ

 کارم. می

 

 تا... 

   

 تو،  

 پاییزِ سبز  

 . تهای درخباورِ بیداریِ ریشه



 

 

 ی هفتم:  نامه 

 تو«  ـ»من 

 

 من 

 با من

 رسمبه نهایتِ همه چیز می

 

 من 

 با تو

 نهایت...به بی



 

 

 به آبان:   ی اول نامه 

 « نگاه من در  » 

 

 در نگاهِ  

 های من چشم

 ـ  ـ با دیدن تو 

 همیشه 

 باران مدیدی هست

 های توبرای مدّ خنده 

 ها کهو خون آب 



 قتل عام شدند.جمع شدندـ   

 

 آنجا

 های مندر نگاه چشم

 شوم من که همیشه زخم می

 با 

 ندیدن تو:  

   

 دو زخم ـ در نگاه من ـ     

 چشم به بیابان دارند.     

 

 



 

 ی دوم به آبان:  نامه 

 »یک تراژدی گیاهی« 

 

 

 ...باشد با تو مثل هر پاییز تر تا من غریب

 هر

 هربار  تری پس انار سرخ 

 های تودر شکاف دست

 تر به قلب من بشکافد شبیه

 برای ابد؛ 

 »یک تراژدی کاملاً گیاهیِ نور «. در 



 

 

 

 ه از آذر: یک نام 

 »زخم زیبا« 

 

 هم  هنوز من

 زخم را زیباترین 

 دارمبرمی به صورت تو

 من  وقتی 

  هایمعروق تنهاییدر 

 ، هایمحامل واپسین قیام شقایق



 تو  قتیو

   هایی.آسمان صورت تمامی

 

 زخم زیبا: 

 . «خندد قلبی که خون می»

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 عماد سمیعی 

 پ. با های دوستیامپرسیون به

 [ 1402]پاییز 

 

 

 

 

 


